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جلسۀ 63-1037
چهار‌شنبه - 28/09/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

مسألۀ 15: سلام کردن در نماز

مسألۀ 15: لایجوز ابتداء السلام للمصلی و کذا سائر التحیات مثل صبحک الله بالخیر او مساک الله بالخیر او فی امان الله او ادخلوها بسلام اذا قصد مجرد التحیة و اما اذا قصد الدعاء بالسلامة او الاصباح بالخیر او الامساء بالخیر و نحو ذلک فلا بأس به و کذا اذا قصد القرآنیة .

در این‌که ابتدای به سلام به معنای انشای تحیت بر مصلی جایز نیست، شکی نیست چون مصداق تکلم است و تکلم در نماز جایز نیست. اما اگر انشای تحیت محض نباشد، قصد دعا دارد، این محل بحث است. 
صاحب عروه می‌‌گوید اشکال ندارد و لو مخاطب دارد. می‌‌گوید صبحک الله بالخیر قصد دعا دارد، این اشکالی ندارد.

این فرمایش صاحب عروه مبتنی بر نظر خودش است که دعا مع مخاطبة الغیر مستثنا است در نماز که عده‌ای هم با ایشان موافق بودند، ‌آقای سیستانی هم در بحث استدلالی موافق بود و لکن در تعلیقۀ عروه احتیاط واجب کرد که ترک بشود. ما هم اشکال کردیم به صاحب عروه وفاقا للسید الامام و السید الخوئی که اولا اطلاقی در دلیل دعا ما نداریم، ‌عنوان مناجاة الرب تجویز شده در نماز نه مطلق دعا. ثانیا: بر فرض اطلاقی داشته باشیم در دلیل جواز دعا وقتی که این صبحک الله بالخیر هم دعا است هم تکلم مع الغیر است عرفا حیث تکلم مع الغیرش مقتضی بطلان است و لو آن حیث دعایش مقتضی بطلان نباشد، با هم تعارض و تساقط نمی‌کنند، عرفا مقتضی و لا مقتضی تلقی می‌‌شوند که با وجود مقتضی، لا مقتضی از کار می‌‌افتد.

[سؤال: ... جواب:] مثل عنوان اولی با عنوان ثانوی، خوردن گوشت حلال است غصب حرام است، ایذای مؤمن حرام است، اگر خوردن یک گوشت مصداق غصب بود یا مصداق ایذای مؤمن بود یا مصداق اضرار به نفس بود این عنوان مقتضی حرمت مقدم می‌‌شود بر آن عنوان اولی که لا مقتضی است نسبت به حرمت. 
منتها ما اشکالی که به صاحب عروه می‌‌کنیم این است که صبحک الله بالخیر شما در او دو فرض مطرح کردید، گفتید تحیت باشد جایز نیست، اذا قصد مجرد التحیة جایز نیست، ولی اگر قصد دعا دارد جایز است، آقا! صبحک الله بالخیر دعا است دیگر، مثل این‌که یک شخصی بگوید سلام الله علیک، اگر بگوید صباح الخیر بله، ‌صبح بخیر، کار به خدا ندارد که، آرزو است، آرزو که بر جوانان عیب نیست!!‌ اما بگوید صبحک الله بالخیر این دعا است دیگر. 

[سؤال: ... جواب:] این‌هایی که منکر خدا هستند این‌هایی که قائل به طبیعت هستند ماوراء طبیعت را منکر هستند. ... دعا نیست، صبح بخیر، حتما این‌که می‌‌گوید صبح بخیر یعنی از خدا می‌‌خواهم صبح تو را بخیر بکند؟ فرق می‌‌کند با صبحک الله بالخیر، صبحک الله بالخیر دعا است، ‌چرا شما دو قسم می‌‌کنید صبحک الله بالخیر را، فی امان الله در امان خدا باشید این دعاست در امان خدا باشید یعنی خدا تو را در امان قرار بدهد. ... بالاخره معنای صبحک الله را قصد می‌‌کند. ... بله خداحافظ دعا است دیگر. بالاخره معنای خداحافظ را ارتکازا قصد می‌‌کند. ... ما می‌‌گفتیم می‌‌گوید سبحانه، اصلا قصد نمی‌کند تسبیح خدا را، قصد می‌‌کند صبحانه را که آن خانم برود صبحانه بیاورد، ‌این را می‌‌گفتیم. اگر بگوید سبحانه را قصد کند معنای عرفی سبحانه را، آن‌وقت معنای عرفی سبحانه او هم دو جور معنا دارد. شما مثال به سبحان الله می‌‌زنید اگر قصد معنا می‌‌کند که روشن است، بله اگر قصد معنا نکند اصلا می‌‌گوید سبحان الله هیچ قصد تسبیح خدا نمی‌کند بله. آخه فرض این است که صبحک الله بالخیر می‌‌گوید قصد معنا می‌‌کند. ... خداحافظ هم همین‌طور است. ... به این آقا بگویی خداحافظ شما چی می‌‌گویید؟ منافات ندارد غیر متدین دشمن خدا که نیست. منکر خدا بگوید خداحافظ او دیگر مثل این‌که برشنه آن آخرین رئیس جمهور مقتدر شوروی به رئیس جمهور آمریکا گفته بود در آن جلسه اگر ما این کار را بکنیم خدا ما را نمی‌بخشد، عادت کردند این‌جور می‌‌گویند، او خدا را قبول نداشت. این هم عادت کرده می‌‌گوید خداحافظ ممکن است قسم به قرآن هم بخورد یک توده‌ای یا به حضرت عباس قسم بخورد، این‌ها که شاهد نمی‌شود بر ابطال حرف ما. او دیگر عادت کرده این‌جور می‌‌گوید. 

[سؤال: ... جواب:] اینی که شما برفرض بگویید متعارف نیست در صبحک الله بالخیر، معنای صبحک الله بالخیر دعا است، حالا این آقا قصد می‌‌کند خلاف معنایش را بحث دیگری است. ... صباح الخیر ظهور در دعا ندارد، مبرز دعا نیست. آنی که مثال زد صاحب عروه صبحک الله بالخیر مثال زد، مساک الله بالخیر، ‌فی امان الله این‌ها را مثال زد.
اما اگر قصد قرآنیت بکند صاحب عروه گفت او هم اشکال ندارد. سلام علیکم ادخلوها بسلام، به شرط این‌که این آقا داعیش بر خواندن این آیۀ قرآن تحیت باشد، داعیش تحیت باشد نه این‌که مستعمل‌فیهش بشود انشای تحیت. 

اینجا باز یک مطلب مطلبی است که نقل کردیم از آقای سیستانی و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری که گفتند به صرف سلام علیکم به قصد قرآن‌خواندن معلوم نیست قرآن‌خواندن محقق بشود چون جمله‌های مشترکه معلوم نیست قصد قرآنیت بکنی کافی باشد در این‌که بگویند قرأ القرآن باید آن مختصاش را هم بگویی، سلام علیکم طبتم، سلام علیکم با صبرتم. که ما گفتیم این درست نیست، کسی بگوید سلام علیکم به قصد قرآن‌خواندن می‌‌گویند قرآن خواند و لو آن جمله‌های مختصه‌اش را نگوید.
مطلب دیگر این است که راجع به این فرمایش صاحب عروه یک فرض این است که اصلا قصد انشای تحیت ندارد، تداعی معانی می‌‌خواهد بکند، قرآن می‌‌خواند، ‌سلام علیکم، قرآن می‌‌خواند، فقط می‌‌خواهد تداعی معانی بشود اصلا با این لفظ قصد انشای تحیت ندارد، و اصلا خطاب نمی‌کند به آن شخصی که وارد شده، به او نمی‌گوید سلام علیکم، دارد قرآن می‌‌خواند، فقط می‌‌خواهد او برایش تداعی معانی بشود. طبق این فرض هیچ اشکالی نیست، آن آقا هم جواب لازم نیست بدهد. چرا؟ برای این‌که می‌‌گوید تو به من سلام ندادی تو آیۀ قرآن خواندی. تداعی معانی بشود مثل این می‌‌ماند یک آقایی را شما می‌‌بینید می‌‌گویی یادت می‌‌آید آن روز رفتیم خانۀ فلانی من به او گفتم سلام، می‌‌خواهم یادش بیاید که یعنی من الان هم دوست دارم به تو بگویم سلام، تداعی معانی بشود، این سلام‌کردن است؟ دیدید بعضی‌ها به آن‌ها می‌‌گویی سلام علیکم می‌‌گوید سلام از ما هست، این‌که جواب سلام نیست سلام از ما است، ولی تداعی معانی می‌‌شود یعنی وقتی می‌‌گوید سلام از ما است به صدد این است که در ذهن شما جواب سلام بیاید ولی سلام از ما است که خودش انشای تحیت است تازه شما باید بگویی علیکم السلام، وظیفۀ شما را سنگین می‌‌کند، شما یک بار گفتی سلام علیکم او می‌‌گوید سلام از ما هست شما باز دومرتبه باید بگویی علیکم السلام.

شما وقتی می‌‌گویی سلام علیکم قصد قرائت قرآن داری داعیت بر این‌که خطور کند در ذهن او انشای سلام بدرد نمی‌خورد، شما انشای سلام نکردی بر او هم جواب سلام واجب نیست. یک وقت نه، استعمال می‌‌کنی سلام علیکم را در انشای تحیت به این مخاطب، بعضی‌ها گفتند این نمی‌شود، این استعمال لفظ در اکثر از معناست، ‌استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است، هم می‌‌خواهی استعمال کنی این سلام علیکم را در حکایت از قرآن هم در انشای تحیت. 

اولا: استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، چه استحاله‌ای دارد؟ زیاد مثال دارد، نگاه کنید، مرحوم حاج شیخ محمدرضا اصفهانی صاحب وقایة الاذهان در مقابل صاحب کفایه که گفته بود استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی‌کند مگر کسی که لوچ باشد یعنی یک چیز را دو چیز می‌‌بیند، ایشان هم گفته بود منع نمی‌کند کسی استعمال لفظ را در اکثر از معنا مگر یک چشم باشد. آن‌وقت شواهدی می‌‌آورد، قلب ملوم مولم، هم معنایش این است که ملوم را اگر لفظش را معکوس کنی می‌‌شود مولم، هم معنایش این است کسی را که ملامت می‌‌کنی دلش درد دارد، قلب ملوم مولم. و حالا یک شعر فارسی هم هست، شاید جسارت باشد نمی‌خوانم، گفت برای قضا رشوه داده بود خری را به امیر، بعد بخاطر این رشوه او را قاضی کردند شاعر یک شعری گفته رجوع کنید. جسارت به قضات است و الا می‌‌گفتیم. بگوییم؟ عذر می‌‌خواهم، گفت اگر خر نمی‌بود قاضی نمی‌شد. استعمال لفظ در اکثر از معنا کرده. بله خلاف ظاهر است اما امکان دارد.

ثانیا: بر فرض استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است اصلا قرائت قرآن‌ که استعمال لفظ در معنا نیست، داعی شما از تلفظ به این لفظ ایجاد مماثل لفظ قرآن است این می‌‌شود قرائت قرآن ولو معنای جدیدی برای این آیه در نظر بگیرید، اصلا شما می‌‌خواهید ایجاد لفظ مماثل با قرآن بکنید، رب انی مقلوب فانتصر، رب انی لما انزلت الیّ من خیر فقیر، قرآن می‌‌خواهید بخوانید و لکن استعمال می‌‌کنید و تطبیق می‌‌کنید بر خودتان. منافات با هم ندارد چون حکایت قرآن به معنای این نیست که مستعمل‌فیه که فانی می‌‌بینید در آن لفظ را قرآن است، نه، داعی بر تلفظ به این لفظ این است که ایجاد مماثل یک جملۀ قرآنیه بکنید. و لذا شما می‌‌توانید در آیات قرآن‌ که می‌‌خوانید قصد معنا بکنید. بعضی‌ها اشکال کردند در عروه و در بحث قرائت مطرح بود ولی هیچ اشکال ندارد.

اما بحث این است که اگر من استعمال کنم این لفظ را در انشای تحیت نه در صرف این‌که قرآن می‌‌خوانم می‌‌خواهد تداعی معانی بشود او اشکالی نداشت، واقعا وقتی می‌‌گویم سلام علیکم انشای تحیت می‌‌کنم این مصداق تکلم مع الغیر است، بله صاحب عروه اشکال نباید بکند چون صاحب عروه می‌‌گویند همین که قصد حکایت از قرآن داری قرائت قرآن است و لو تکلم مع الغیر است اشکالی ندارد اما ما اشکال می‌‌کنیم. و لذا صاحب عروه دیدید، تعبیر صاحب عروه را دقت کنید، عبارت صاحب عروه را بخوانم: و کذا اذا قصد القرآنیة من نحو قوله سلام علیکم و ان کان الغرض منه السلام بان یکون من باب الداعی علی قراءة القرآن. می‌‌گوییم جناب صاحب عروه!‌ اگر مقصودتان این است که استعمال نکند این لفظ سلام علیکم را در انشای تحیت، انشای تحیت فقط داعی است از قبیل تداعی معانی، مثل این‌که شما در نماز یک لفظی را می‌‌گویید در قرآن: و انظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه، ‌خانمت از تو سوادش کمتر نیست، می‌‌فهمد این آیه را برای چی امروز خواند، لابد بوی سوختگی می‌‌آید بروم آشپزخانه ببینم غذا نسوزد، او هم خاموش می‌‌کند به قول شما می‌‌گوید یا نار کونی بردا و سلاما!! بله این اشکال ندارد چون استعمال نکردم لفظ را، تداعی معانی فقط شد او فهمید من داعیم چیست. شما این را که نمی‌خواهید بگویید اگر این باشد که جواب سلام واجب نیست، پس چرا می‌‌گویید داعی است انشای تحیت؟ من قرآن می‌‌خوانم به داعی انشای تحیت، نخیر‌، این از داعی بالاتر شد، اگر صرفا داعی است که می‌‌شود تداعی معانی، مثل همین مثالی که زدم این‌که مشکل ندارد، این‌که جواب سلام هم ندارد، پس باید بگویید استعمل لفظ سلام علیکم فی انشاء التحیة، انشای تحیت مستعمل‌فیه است منتها آن قرائت قرآن می‌‌شود داعی نه انشای تحیت بشود داعی، داعیش از استعمال لفظ سلام علیکم در انشای تحیت ایجاد مماثل آیۀ قرآن است. و الا اگر بگویید داعیش انشای تحیت است یعنی مستعمل‌فیه نیست؟ او که اشکال ندارد ولی جواب سلام واجب نیست. 
[سؤال: ... جواب:] انشا مستعمل‌فیه است. وقتی شما می‌‌گویید سلام علیکم تا مستعمل‌فیه شما انشای تحیت نباشد بر مخاطب جواب سلام واجب نیست، ‌عرض کردم تداعی معانی می‌‌شود، تداعی معانی که اشکال ندارد، ‌مثل همین مثال لنحرقنه یا یک آیه‌ای که راجع به حریق است می‌‌خوانید که خانم‌تان بر او تداعی معانی بشود که چرا این آیه را خواند لابد می‌‌خواهد بگوید غذا دارد می‌‌سوزد این‌که مشکلی ندارد. می‌‌خواهید سلام علیکم بگویید قرآن می‌‌خوانید تداعی معانی می‌‌خواهد بشود انشای تحیت، داعی شما انشای تحیت است ولی مستعمل‌فیه شما انشای تحیت نیست که بدرد نمی‌خورد این‌که فایده‌ای ندارد. و اگر او سلام داد بخواهی شما همین رفتار را بکنی دیگر این جواب سلام نیست، او گفت سلام علیکم شما هم گفتی سلام علیکم قرآن می‌‌خواهید بخوانید تا جواب سلام تداعی معانی بشود برای او، این‌که کافی نیست باید انشای جواب سلام بکنی. پس در صورتی شما سلام می‌‌دهید یا جواب سلام می‌‌دهید که استعمال کنید این لفظ را در انشای تحیت یا جواب از تحیت، پس صرف داعی نباید باشد این انشای تحیت یا جواب از تحیت. این عبارت صاحب عروه هم ایراد دارد.

[سؤال: ... جواب:] بحث در انشای تحیت است، ‌بحث در ابتدای سلام است، ذیل مسألۀ ابتدای سلام دارید این‌ها را مطرح می‌‌کنید. ... عرض می‌‌کنم، وقتی شما تداعی معانی می‌‌کنید که این ابتدا به سلام نیست. ... آخه فرض این است که صاحب عروه را این‌جور دفاع نکنید از ایشان، ایشان بعدا در جواب سلام هم همین‌ها را دارد می‌‌گوید، می‌‌گوید هرکجا شک کردی در مشروع بودن جواب سلام بگو سلام علیکم قصد قرائت قرآن بکن، قصد جواب سلام هم بکن، ایشان آن را هم اجازه می‌‌دهد حتی در آنجا، حرف این است، اگر تداعی معانی است این انشای تحیت یا جواب انشای تحیت نیست، اگر هم مستعمل‌فیه این است خب مصداق تکلم می‌‌شود.

[سؤال: ... جواب:] صاحب عروه طبق مبنایش قبول می‌‌کند که مستعمل‌فیه انشای تحیت است و لکن قصد قرائت قرآن هم داریم. ... همه که اشکال نمی‌کنند در جایی که صدق کند تکلم مع الغیر. شاید مثل صاحب عروه می‌‌گویند صدق بکند هم تکلم مع الغیر ولی قرآن‌خواندن صدق کند مانعی ندارد. شاید حاج شیخ هم نظرش این است، ‌ما اشکال کردیم.

عرض کردم آقای سیستانی در تعلیقۀ عروه‌شان احتیاط می‌‌کنند که قرآن را با مخاطبة الغیر جمع نکنید، دعا را با مخاطبة الغیر جمع نکنید، احتیاط واجب می‌‌کنند ولی در بحث استدلالی می‌‌گویند همین که ذکر الله بود و لو مع مخاطبة الغیر اشکال ندارد، قرآن می‌‌خوانی و لو مع مخاطبة الغیر، انشای تحیت هم قصد بکنی که مخاطبة الغیر است اشکال ندارد. در بحث استدلالی این‌جور می‌‌گوید که ما قبول نداریم. یک شاهدی هم ایشان آورده که چه اشکالی دارد مخاطبه الغیر مصداق ذکر الله باشد، می‌‌گوید در صحیحۀ محمد بن مسلم آمده عن ابی جعفر علیه السلام اذا عطس الرجل فلیقل الحمد لله رب العالمین لا شریک له و اذا سمّت الرجل فلیقل یرحمک الله و اذا ردت فلیقل یغفر الله لک و لنا فان رسول الله صلی الله علیه و آله سئل عن آیة او شیء فیه ذکر الله فقال کل ما ذکر الله فیه فهو حسن، یعنی همۀ این‌ها ذکر خداست، شما به شخص عاطس بگویید یرحمک الله، ‌این ذکر خداست. عاطس هم به شما بگوید یغفر الله لک این ذکر خداست، ذکر خدا حسن است. کافی جلد 2 صفحۀ 655. 
همۀ این‌ها ذکر الله است ما نگفتیم ذکر الله نیست، ‌اما نگفت در نماز این را می‌‌توانید بگویید. مجمع العنوانین است، ‌هم ذکر الله است هم تکلم مع الغیر است.

[سؤال: ... جواب:] اللهم که دعا است، اللهم صل دعا است، او که مخاطبۀ مع الغیر هم نیست. 

خلاصه ما که نمی‌گوییم این ذکر خدا نیست ما می‌‌گوییم تکلم مع الغیر هم هست و بر فرض اطلاق ذکر الله در نماز داشته باشیم بطور مطلق که او مانعی ندارد عنوان تکلم مع الغیر مقتضی بطلان است. راجع به دعا هم که عرض کردیم به‌عنوان دعا استثنا نشده، مناجاة الرب استثنا شده و شامل مخاطبۀ با غیر نمی‌شود.
[سؤال: ... جواب:] همان تداعی معانی شد. اصلا داعی بر داعی یعنی چی؟ تدای معانی است، آن جواب سلام واجب نیست یا اگر کسی به شما سلام داد بخواهید قرآن بخوانید تداعی معانی بشود جواب سلام که این جواب سلام نیست.
مسألۀ 16: جواب سلام در نماز

مسألۀ 16: یجوز رد سلام التحیة فی اثناء الصلاة بل یجب و ان لم یکن السلام او الجواب بالصیغة القرآنیة و لو عصی و لم یرد الجواب و اشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل علی الاقوی.

بررسی ادلۀ وجوب رد سلام در غیر نماز

در غیر نماز که جواب سلام واجب است، اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. تحیت ان‌شاءالله بعدا عرض می‌‌کنیم مجمل است، قدر متقینش که در کتب لغت ذکر شده و مفسرین گفتند همین است که بگوید سلام، اطلاق تحیت نسبت به غیر سلام محرز نیست، حالا ان‌شاءالله بحث تفسیری را بعدا می‌‌گوییم، اما قدر متیقن همین است که اگر به شما سلام دادند شما جواب بدهید. 
صحیحۀ عبدالله بن سنان هم هست که وسائل جلد 12 صفحۀ 57 نقل می‌‌کند رد جواب الکتاب واجب کوجوب رد السلام و البادی بالسلام اولی بالله و رسوله، رد جواب کتاب واجب است مانند وجوب رد سلام، ‌اصل وجوب رد سلام مفروغ‌عنه گرفته شده اینجا ولی چون در مقام بیان نیست اطلاق ندارد.
روایت نوفلی از سکونی هم هست که از پیامبر نقل می‌‌کند که السلام تطوع و الرد فریضة . این هم در همان جلد 12 صفحه ی57 هست در وسائل. این سند نوفلی است در آن‌ که محل نزاع است اما صحیحۀ ابن‌سنان صحیحه است.

حالا رد جواب نامه واجب است این سیرۀ متشرعه بر خلاف است، لو کان لبان اینجا می‌‌آید، هیچ فقیهی قائل بشود به وجوب جواب نامه، مخصوصا الان نامه‌های اینترنتی زیاد به افراد می‌‌زنند، همه را جواب بدهد؟ و لو در آن‌ها سلام باشد اما سلام کتبی است دیگر، ‌اذا حییتم قدر میتقنش سلام شفاهی است مشافهتا بگوید سلام. 
خلاصه اگر نبود لو کان لبان و بعید می‌‌دانم فقیهی ملتزم شده باشد به وجوب رد جواب نامه و اگر واجب بود مخفی نمی‌ماند بر مردم مثل سایر واجبات با این‌که محل ابتلای شدید مردم هست، می‌‌فهمیم این واجبٌ یعنی مستحب. آن‌وقت ممکن است شما بگویید حالا که رد جواب الکتاب واجب ‌ای مستحب کوجوب رد السلام، آن‌وقت او هم ظهورش در وجوب مختل می‌‌شود. حالا اگر این را هم بگویید که دیگر ما قبول نداریم این حرف‌ها را می‌‌گوییم اینجا قرینه داریم واجب یعنی مستحب، اما کوجوب رد السلام که قرینه ندارد از ظهورش رفع ید کنیم. روایت نوفلی را هم که ما قبول داشتیم می‌‌گفتیم نوفلی کسی است که اکثر روایات سکونی از طریق اوست و شیخ طوسی در عده می‌‌گوید امامیه عمل کردند به روایات سکونی، ‌بالالتزام می‌‌خواهد بگوید نوفلی را هم که اکثر روایت سکونی از اوست قبول داشتند. او را هم ما قبول داریم. اگر هم این‌ها نبود آیۀ شریفه اذا حییتم فحیوا باحسن منها او ردوها هست.

[سؤال: ... جواب:] اگر اطلاق دارد او هم واجب است. اگر بناست غیر سلام هم مخلصتیم هم مصداق حییتم باشد خب تو هم یک چیزی بگو. ... بوق زدن که حییتم نیست. این حرف‌ها که بعضی از بزرگان مثل آقای حکیم فرمودند سیره بر این بود غیر سلام را جواب نمی‌دادند، این حرف‌ها درست نیست، اتفاقا سیره این‌جور نیست، غیر سلام را هم مردم جواب می‌‌دهند، قدر متیقن از حییتم انشای سلام است. حالا اجازه بدهید این بحث بعدا می‌‌آید.

اما در اثنای نماز بین عامه و خاصه اختلاف است. عامه اکثر‌شان می‌‌گویند حرام است در نماز جواب سلام بدهید. سلام کرده بیخود کرده، جوابش نده. حسن بصری گفتند فقط او قائل به وجوب رد سلام است در نماز، بقیه گفتند جواب سلام حرام است، اما چه بکنی اختلاف دارند، می‌‌گویند شافعی فتوای قدیمش این بود که در نماز به شما سلام دادند با سرت اشاره کن به جواب یا در یک فتوای دیگری گفته با دستت اشاره کن، دستت را بذار روی سینه‌ات مثلا، بعضی‌ها گفتند بعد از نماز وقتی نماز تمام شد و آن سلام دهنده حضور دارد آن‌وقت بعد از این‌که گفتی السلام علیکم و رحمة الله و برکاته رو بکن به آن آقا بگو علیکم السلام، اگر هم رفته خدا پشت و پناهش، ضایع کرده سلام خودش را جواب هم که نشنیده. کی این را گفته؟‌ می‌‌گویند در فقه عامه است که ابوذر و عطا و ثوری این‌طور می‌‌گفتند، می‌‌گفتند بعد از نماز جواب سلام را بدهد. بعضی‌ها مثل نخعی می‌‌گفتند در دلش جواب سلام را بدهد. حالا عامه کار نداریم چی می‌‌گفتند اما الخاصة همه قائلند به وجوب رد سلام در نماز. اتفاقا بحث می‌‌کنند می‌‌گویند اگر جواب سلام نداد مشغول نماز شد این نمازش صحیح است یا باطل، بعضی‌ها گفتند باطل است، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد است.

حالا دلیل بر وجوب رد سلام در نماز به‌نحوی که نماز را باطل نکند نگویید آیۀ قرآن اطلاق دارد، آیۀ قرآن‌ که نمی‌گوید نماز باطل نمی‌شود، جواب سلام بده نمازت هم باطل بشود، دلیل بر وجوب سلام در نماز که نماز را هم باطل نمی‌کند چیست؟
آقای بروجردی یک حاشیه‌ای دارد در عروه عجیب است، می‌‌گوید احتیاط واجب این است که جواب سلام را که در نماز می‌‌دهی قصد دعا بکنی. تا حالا این کار را نمی‌کردی، ایشان احتیاط واجب می‌‌کند در بحث استدلالی ندارد اینجا دارد، احتیاط واجب این است، چون متعارف در سلام‌ها دعا بود، چه انشای سلام چه جواب سلام سلام علیکم یعنی خدا به تو سلامتی بدهد او هم که می‌‌گوید علیکم السلام او هم می‌‌گوید خدا به تو سلامتی بدهد. و لذا احتیاط واجب می‌‌کند ایشان‌ که جواب سلام را که مصلی می‌‌دهد به شکل دعا باشد و قصد دعا کند.
تامل بفرمایید ان‌شاءالله روز شنبه بحث را دنبال می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.

